
1 1

عطرِ شهدا

شهید سیدمجتبی هاشمی
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اتوبـوس توقـف کـرد و راننده گفت: »از اینجا جلوتر دیگه نمی‌شـه رفت. بفرمایید 
بچه‌ها! برای منم دعا کنین.«

آقـای رضایـی بچه‌هـای مدرسـه رو آورده بـود بهشـت‌زهرا تـا علاوه‌بـر زیـارت، 
بـا شـهدا آشناشـون کنـه. یکی‌یکـی از اتوبـوس پیـاده شـدن و آقـای رضایـی گفت: 
»بچه‌هـا! بریـن اون گوشـه بایسـتین تـا همـه جمـع بشـن و بـا هـم بریـم داخـل 
گلزار.« خودش هم پای رکاب اتوبوس ایستاد تا همه بیان پایین. یهو دید حمید 

به‌سرعت پیاده شد و گفت:
_ هادی! هادی! وایسا. یه‌کم از عطرت به منم بزن، خیلی خوش‌بوئه.

_ شرمنده! نمی‌تونم. اگه به تو بدم بقیه هم می‌خوان و زود تموم می‌شه؛ 
بابام از قم خریده و ممکنه دیگه به این زودیا نره تا برام بخره.

_ خسیس نباش دیگه. یه‌کم بزن به لباسم.
_ نمی‌شه حمید، اصرار نکن.

آقای رضایی که شاهد این ماجرا بود، رفت توی فکر. همیشه دلش می‌خواست 
بچه‌هـا در رفتـار شـبیه شـهدا باشـن. تـوی خاطـرات شـهدا خونـده بـود کـه چنیـن 
مواقعی روی رفیقشـون رو زمین نمی‌نداختن؛ اما حالا دانش‌آموزش حاضر نبود 
به دوستش عطر بزنه. آقای رضایی می‌دونست تذکر مستقیم هم بی‌فایده‌ست؛ 
ممکن بود هادی خجالت‌زده بشـه و غرورش بشـکنه؛ ازطرفی اینکه هادی بخواد 
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با تذکرِ مدیر مدرسه و از سرِ اجبار به حمید عطر بزنه، ارزش به حساب نمی‌اومد. 
برای همین باید راه دیگه‌ای پیدا می‌کرد.

همون‌جا توسلی کرد به شهدا و ازشون مدد خواست و به لطف خدا جرقه‌ای 
به ذهنش خورد. آخرین نفر که پیاده شد، آقای رضایی رفت سمت بچه‌ها تا کاری 

که به ذهنش رسیده بود رو اجرا کنه.
_ خُـب بچه‌هـا! اینجـا بهشت‌زهراسـت و بیـش از سـی هـزار شـهید اینجـا دفن 
شـدن؛ اما بین این همه شـهید، شـهدایی هسـتن که هرکدوم شـبیه یه آیۀ قرآن 
زندگی کردن. امروز می‌خوام شما رو ببرم سر مزار یکی از اون شهدا و از خاطراتش 

براتون بگم، ببینم کی می‌تونه بگه زندگی‌ش شبیه کدوم آیۀ قرآن بوده.
بچه‌هـا کـه ذوق داشـتن ببینـن سـر مـزار کـدوم شـهید مـی‌رن و شـبیه کـدوم 
آیه‌سـت، بااشـتیاق پشت‌سـر آقـای مدیر راه افتـادن. بعداز چند دقیقـه پیاده‌روی 

بین قبور شهدا، آقای رضایی کنار مزاری ایستاد و گفت:

خُب بچه‌ها! ایشـون سـردار شهید سـیدمجتبی هاشمی هستن، یکی 
از فرماندهـان دفـاع مقـدس. بـا دقـت بـه خاطراتـی که از زندگی‌شـون 
می‌گـم گـوش بدیـن، ببینـم متوجـه می‌شـین زندگی‌شـون شـبیه بـه 

کدوم آیه بوده یا نه.

آقاسیدمجتبی همیشه دست‌به‌خیر بود. جبهه و پشتِ جبهه هم 
بـراش فرقـی نمی‌کرد. تـوی جبهه گاهی مبلغی به نیروهاش می‌داد و 
می‌گفت: »این پول پیشت باشه، لازمت می‌شه؛ ببر برای زن و بچه‌ت.« 
بچه‌ها می‌گن هیچ‌وقت هم سـراغ اون پول‌ها رو نمی‌گرفت. رفیقش 
می‌گـه کـه هروقـت کـه از جبهـه می‌اومدم، سـری بهش مـی‌زدم. یه بار 
کـه رفتـم پیشـش، گفـت: »دوسـه تـا نیرو بـرام بفرسـت، باهاشـون کار 
دارم؟« می‌گه خودم و دو نفر دیگه اومدیم، دیدیم سـیدمجتبی کلی 
موادغذایی و گوشـت و حتی ذغال آماده کرده؛ نشسـتیم بسته‌بندی 
کردیم، بعد همه رو پُشـت وانت گذاشـتیم و شبونه رفتیم سمت یکی 
از محالت فقیرنشـین شـهر تهـران. می‌گـه آقاسـید هـر گونـی رو پُشـت 
یکی از خونه‌ها می‌ذاشت، بعد یه گوشه مخفی می‌شد. صاحب‌خونه 
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می‌اومد دمِ در، دور و اطراف رو وارسی می‌کرد و می‌دید کسی نیست، 
بعد با خوش‌حالی گونی رو می‌برد داخل.

یا آقا سـیدمجتبی یه مدت مغازه میوه‌فروشـی داشـت. رفیقش 
می‌گـه یـه بـار رفتـم پیشـش، داشـتم باهـاش حـرف مـی‌زدم که وسـط 
حرف‌هامـون گاهـی پیرمـرد یـا پیرزنـی می‌اومـد و می‌گفت: »آقا سـید! 
میـوۀ لکـه‌دار و خـراب اگـه داری بریـز داخـل کیسـه، بـده مـن ببـرم.« 
سیدمجتبی هم بلند می‌شد. از سرِ سبدها گل میوه‌ها رو جدا می‌کرد 
و به‌همـراه مقـداری پول داخل کیسـه می‌ذاشـت و بهش می‌داد. این 
اخلاقش بود. شاید در روز، صد کیلو میوه رو این‌طوری می‌داد دست 
مـردم.1 یعنـی کَرَمـش در حـد یکـی‌دو کیلـو نبـوده بچه‌هـا. خانومـش 
می‌گه: »خونه‌ای داشـتیم به وسـعت هزار مترِ مربع، با چندین واحد 
مسـکونی دیگـه؛ آقاسـیدمجتبی همـه رو فروخـت و پولـش رو خـرج 
جبهه کرد. کوچک‌ترین چشم‌داشـتی هم از کسـی نداشـت.« همیشه 
می‌گفت: »خانوم! از این کمک‌هایی که من می‌کنم، هیچ‌وقت سخنی 

به میان نیار.«2

خُب بچه‌ها! کسی می‌تونه بگه زندگی شهید هاشمی شبیه کدوم آیه‌ست؟
امین که حافظ قرآن بود، گفت: »آقا فکر کنم شبیه این آیه‌ست: >إنَِّ الَله اشْتََرَى 
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_ آفرین امین‌جان! اینم از برکات حافظ قرآن بودنه.
بچه‌ها آیه‌ای که دوست‌تون خوند، داره می‌گه یه عده مال و جانشون رو در 

راه خدا می‌دن و عوضش بهشت نصیبشون می‌شه.
_ آقا اجازه! از بخشیدن مال این شهید گفتین، از نحوۀ شهادتش هم می‌گین؟

_ بلـه حتمـا! منافقیـن سـرِ فعالیت‌هـای سـیدمجتبی تـوی انقالب و جنـگ، 
کینـه‌ش رو بـه دل داشـتن. چندیـن بـار هم برای تـرورش اقدام کـردن که بی‌نتیجه 

آقا مجتبی، خاطراتی از شـهید سـیدمجتبی هاشـمی، محمد عامری، ناشـر: تقدیر، چاپ دوم،  	.1
تابستان 1396، ص94 و 106.

همان، ص16. 	.2
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موند. صدام هم برای سرش جایزه گذاشته بود. تا اینکه آخر سر، سال 1364 توی 
مغازه‌ش با زبون روزه به رگبار بسـته شـد و به شـهادت رسـید1 و با بخشـیدن جان 
و مالـش در راه خـدا، بـه بهشـتی رسـید که خدا تـوی آیه وعـده‌ش رو داده. بچه‌ها! 
مـا هـم بایـد تالش کنیـم به‌انـدازۀ خودمـون رفتارمون رو شـبیه این شـهید کنیم. 

صلوات بفرستین.
آقــای رضایــی ســرش رو خــم کــرد ســمتِ عکــس شــهید هاشــمی و گفــت: 
»آســیدمجتبی! ثواب ایــن روایتگری رو اثــر روی رفتار هادی قرار بــده، من کارم رو 

کردم، باقی‌ش با خودت.«
]آقای رضایی[ خُب بچه‌ها بریم سمت مزار شهیدِ بعدی.

هادی رفته بود توی فکر! با خودش گفت: »چقدر فرق وجود داره بین من و 
شـهید هاشـمی. حتی خونه‌هاش رو بخشـید در راه خدا، اون‌وقت من نمی‌تونم 

از یه عطر بگذرم.«
توی همین افکار بود که دید رسیدن سر مزار شهید بعدی. تصمیم خودش 
رو گرفته بود. می‌خواست به‌اندازۀ خودش، شبیه شهید هاشمی باشه. شیشۀ 
عطـر رو از جیبـش درآورد و بـه تک‌تک بچه‌ها عطر زد. می‌گفت: »عوضش صلوات 

بفرستین برای شهدا.«
هـادی حـالا عطـرِ شـهدا رو بـه خـودش گرفته بـود و از عطرش به‌خاطر شـهدا 

گذشت.
آقای رضایی هم سرش رو برگردوند سمت مزار شهید هاشمی و گفت: »الحق 

که شماها زنده هستین، ممنونم.«

بنیاد هابیلیان )خانوادۀ شهدای ترور کشور(. 	.1


